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 :چکیده

و ي لّعِي از رابطة برختحلیل آن پرداخته مي شود.  بهمنظر بستگي به این دارد كه از كدام نسبتِ دین با خشونت  بحثِ  

آن ها نظر  ناشي و پیچیدگي تحولات ، موقعیت مندیآنها سخن مي گویند و عده ای بر تاریخمندی تک بعدی هایجنبه 

 يفرهنگ یها نهیمزدر صورت دوم  معرفي مي شود،و معلولي  علت ة آنهاصورت اول نگاه ذات گرایانه و رابطدارند. در 

گرایش های قش قدرت، سیاست و ني شمارند و آن ممهم تحلیلگران نیز جنبة سومي را  ،مهم انگاشته مي شود يخیو تار

 . است كنشگرانِ معطوف به منافع و هژموني

ان قرار مي شدین و خشونت، برخي نقطة عزیمتِ تحلیل را بربنای پیشفرض های فلسفي و اجتماعي نسبتِ برای كشف   

ز نقد و بررسي اتا آنجا كه موضع مي گیرند و حتي سویه های ایدئولوژیک به صورت مسئله مي دهند، بهمین جهت  ،دهند

 علمي موضوع فاصله مي گیرند و نتیجة قابل استفاده برای دانش پژوهان را به بار نمي آورند. 

تجربه ، ای موردیهون آورده شود و جنبه لي گویي و یکسان انگاری بیراز حیطة كُ و خشونت نیرابطة د جا دارد بحثِ   

اشي از آنها مورد رخداد های ن پس منظرِ؟ در كجا؟ چگونه؟ پیش منظر و آنها مانند: كدام دین؟، كدام خشونتها، اقسام 

 د. نبحث و كنکاش قرار گیر

 آموزه": 2وفعلمین مابه قول هایي كیفیت پیدا مي كند كه جنبه دین و خشونت  اختن به پروندة نسبتِپرد يدر صورت  

 به بررسي گرفته شوند. در موقعیت های متفاوت  "ها چه كردند؟ با آموزه روانیپ -چه كردند؟ روانشیبا پ ينید یها

 .یگری، سیالیتد -زمینه های اجتماعي، من: دین، خشونت، تاریخمندی، قدرت، واژه های کلیدی
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 در آمد:   

، غیرِ تاریخمند گانهي شود روایتِ یبه همین جهت نم. است شدهارائه  ع متنوعهابرداشت  خشونت، و دین نسبتِ موردِ در  

متنوع تجربة  که ابعادِنظری نیست بلها محتوای ن، زیرا دین تمطرح نمودمنتزع از زمینه های اجتماعي و فرهنگي آنها را یا 

 . را نیز شامل مي شود بشری

فرهنگي، انگیزه ها و گرایش  -زمینه های اجتماعي برای پرداختن به این بحث تحلیلگران افزون بر عامل های دیگر نقشِ    

تزاعي نه بلکه آموزه های عامل های انساني در این عرصه را پررنگ به شمار مي آورند. زیرا دین را مجموعة از مفاهیم ان

با تحولات  بده بستان  تلقي مي كنند كه در (Armstrong, 2014:13 )"به شدت اجتماعي" آرمسترانگو به قول  های زمانمند

هماهنگ مي كند. شکوفا مي شود و ارزشگذاری های خود را ها اجتماعي و فرهنگي جنبه های بالقوة همخوان با آن 

ستد های متنوع مساعد مي باشد زمینة این برای داد و فرهنگي و اجتماعي  های پدیدار دیگردین مانندِ بنابراین از آنجا كه 

(  139: 1397اشراق، )"2هستة سخت"اش را توجیه و  "1بنیادین مفروضاتِ" ،قدرت را دارد كه در رابطه با  قُرب و بُعدِ

 خود را محافظت نماید. 

و نماید د مرزبندی مي قرار گیر "3قدرت میدانِ"گفتمان دیني در در صورتي كه به صورت مشخصتر مي توان گفت،   

اگر اصل را بر ارزش های اخلاقي و معنوی زیستن بگذارد بدون مطرح مي كند، اما دیگری را بر بنای سلسلة مراتب خود و 

بهمین ، صحه مي گذاردرا  "دیگری"و  "من"ام متقابل میان و نوعي احترمي شود شک از جاذبه های تسامح برخوردار 

مي آفریند و به قول ماركس خشونت ومي پیش مي آید، هاستبداد مفبرخاسته از  "استعلایي منِ"در صورت اول بحثِ جهت 

 مذهبِ "همچون  نید ،دوم از آنجا كه لطافتِ معنوی اصیل شمرده مي شود و در صورتِبه بار مي آورد  "اندوه واقعي"

 . گیردنمي پا ساختاری خشونت  و احترام میان فرهنگي محتوای آن را تشکیل مي دهد، كند يتبارز م "عشق

 بین و ردادیقراتلقي شود و از ویژگي های آوا  تک  قدسي های ارزش از شامل مجموعة دیناگر شایان ذكر است،     

 اقي نمي گذارد،بدیگر نوازی  و همپذیری مدارا، برای مجاليبه بار مي آورد و  تعصببیگانه باشد، غموض و  الاذهاني

را به فروتری  بوجود مي آورد كه بحثِ برتری و تفکیکنه تنها  "دیگری" و "خود" وی مي كند و میان ساز هویتزیرا 

  دامن مي زند. خدا  بازگشت به روزگارِ اسطوره ای غلبة شهرِهوای 

                                                           
1. basic assumption   

2
 اصطلاح معروف ایمره لاكاتوش فیلسوف مجارستاني است.  :(  hard core) سخت . هستة  

به شمار  يعلم ةینظر کیكه مقوم و اساس  يكل اریبس ینظر یها هیفرضه گفته مي شود كه شامل برنام کی یبند استخوان هستة سخت به
 باشد.  ،ندیآيم

از منابع متفاوت با برخورداری  است كه در آن عاملان شده حوزة كنش به لحاظ اجتماعي برساخته "در جامعه شناسي پیر بوردیو، " میدان ".  3

 . ( 84: 1386بوردیو،  )"روابط قدرت را حفظ یا دگرگون نمایندتا روبرو مي شوند با یکدیگر 
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شناسد  مي تمدنمسیرِ در  فرهنگي پدیدة یک اساساً را دین كه است مطرحنیز  دیگریدیدمانِ  فوق، نظریة مقابل دراما   

مي یاد  1قدرتِ نرم مهمِیکي از منابع  و لطیفپدیدة از آن به عنوان  و برایش نقش دگرگون ساز قایل مي شود، نظریة كه

  را در نظر مي گیرد. بساطِ پر انبساطِ گفتگو با دیگری برایش دیگر فرهنگي  مقولاتِ سایرِ و هنرو مانندِ كند 

چارچوبِ  در را دین یعني است، "2زمینه"، بررسي دین و خشونت از رهگذرِ پردازدی كه به این مسئله مي دیگر نظریة  

قرار مي  ارزیابيموردِ  ها نهاد سایرِفرهنگي با  -اجتماعي نهادِ  اش را به عنوانِ مناسبات ومي نماید تحولات تاریخي مطالعه 

بر یکدیگر  دو آن ثیرِ تأ وزماني قرار مي گیرد  چارچوبِ  در كهبه شمار مي رود  حتوای نظریم دیناز این چشم انداز  دهد.

یا عدم  ( 4:  1395، گالپیني )"خشونت فرهنگي و اجتماعي های ریشه"با توجه به  دین، در این تحلیل مي شود نیز بررسي

 خشونت است ممکن و دگرد ميبرخوردار  جدید كاركردهایاز  خود تحول فرایندِ مختلفِ مراحلدر جوامع در  خشونت

 . شود زدا خشونت یا زا

 انکشاف پروسة در دین هك اند پرداخته نکته این به سخن به میان مي آورند، آنها پروسه یکبه عنوان  دیناز  ،دستة دیگر    

معطوف به  نظریة خصوص در. مي شود خشنتر یا لطیفتر مراحل این از یک كدام در و كند مي طي را مراحل كدام خود

 كه استبدین باور  رادیکال دیدگاه مثال، برای. است كرده مطرحي را متنوع مباحثِ دیني شناسي جامعه ادبیاتِ  ،"زمینه"

 دید خواهیم ورتص این در. كنیم بررسي را دینيایمان  حاملان اجتماعيطبقة  باید خشونت و دینرابطة  تحلیل برای ما

 از چرا ببینیم آنکه برای لذا. شودبرخوردار  لطیف یا خشناز چهرة  حاملانشگرایش  به بسته است ممکن واحد دینِ  كه

 های زمینه به دبای ،گردیدهارائه  توأم با سماحت و سهولت نشِاخو دیگر جای در و آمیز خشونت قرائت جا یک دردیني 

 ثقل وهندسه ییر در تغ ،دیني هریکسانِ مفروضاتِ بنیادین روندی كه نشان مي دهد با وجودِ  .یمنمای مراجعه آن اجتماعي

 آورد. مي را بوجود  دیگر اجتماعي بسترِ به اجتماعي بسترِ  یک ازدین تغییر  آن عناصر

در  رو این از. گذاشته اند دین نهادِ بر را ثیرتأ بیشتریننیز  دین جانبي های نهادتجربه های تاریخي نیز نشان داده اند كه     

پیوند "و  مناسبات از دسته كدامد كه روشن گرد تا شود،در نظر گرفته  ها نهاد سایرِ با دین بنیادین مناسباتِآغاز مي باید 

 است ممکن. اندنموده بیشتر  ( ,1977:297Derrida) "تفاوت"و بي اعتنایي به منطق  خشونت به میل، "3های گزینشي

 مطلوبِ  كه را خشونتي بخواهد دین از دولت مثلاً  باشد، دولت نهادِ  با آن همجواری از ناشي دین نهادِ  شدنِ  آمیز خشونت

مدعیاتِ تا برای تسلطِ  برانگیزدای را به گونة عده چشمه های قدرت، كه ، یا محروم بودن از كندمعرفي  موجه است دولت

 . به خشونت رو آورندبخشیده اند به آن ایدئولوژیک شان كه صبغة قدسي 

 كه دنكن احساس و دنمان فرو رقابت از ها نهاد سایرِ كارگزارانِ با چالش در دین نهادِدست اندكاران  است ممکن گاهي   

 نخبگان دین نهاد خودِ درونِ در است ممکن شرایط این در غلبه هستند.پیش روی و در حال  رقبا وبحران گردیده  گرفتارِ

 قتدارِ ا حفظِ برای و كنند عرضه یجدیدراهِ قدرت جاذبة نوستالژی با استفاده از  ،در حال زوال روایتِ مقابل در خاصي

 درجایگزین جدید  بتوانند تا ندنمای دروني دین نهادِ  داخل در را ها یافته آن و دبهره ببرنآن  از خارج منابع از دین، نهاد

                                                           
1. soft power  
2. context 
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 آورند وجود به دین نهاد در درونيتغییرِ  نوعيرهگذر  این از و ندنمای فراهمرا نهاد دین مسترخي شدة رژیم حقیقتِ  برابرِ

بنابر این ضروری به نظر مي رسد برای فهم مسئله به . باشد دین نهادِ شدن بار خشونت عوامل از یکي فرایند این بسا چه و

 كهاین تعییناز همین جهت  .یکسویه، نوعي منطق خاكستری هماهنگ با متغیر های متنوعي در نظر گرفته شود جای نگاهِ

 متأثر خشونت با دین نسبتِ. از بنیان مردود مي شمارد دشوار به نظر مي رسد  را آن یا است خشونت گرِتوجیه لزوماً دین

 :ها پرداخته مي شود آن بهاینک   كه استناگون گو های متغیر از

 تجلیات در دیني امرِ. پیچیده است و از رهگذرِ ساده سازی مسایل مقدور نمي باشد دیني امرِ گوهرِو دستیابي به  كشف .1

در چرخة تفسیر قرار مي  را دیني امرِفهم  1كرونوتوپيویژگي  .است مندموقعیت  و مندتاریخ همواره خویشاتِ ظهور و

، بنابراین است مکاني و زمانيپدیدارِ  خویش اجتماعي تجلي دراز این منظر  دین مي نماید. دور ناب فهم دسترس ازدهد 

 از وتحول پذیر مي كند  را دینيامرِجنبه های  خصلتي، چنین. دمي شو دگردیسيزمینه و زمانة خودش دچار  تغییراتِ در 

قرار مي  تغییراتي با تناسباش در  ظهورات لحاظویژگي كه امرِ دیني را به . برخوردار مي نماید منعطف و سیال ماهیتِ

ه با مقولة دهد كه در زمانة او رخ داده است. این تناسب افزون بر اینکه جنبه های گوناگون را در بر مي گیرد در رابط

 خود را نشان مي دهد.  نیز خشونت

یقت را در پیش بگیرند، در رابطه با آموزه های دیني شان رویکرد های انحصار گرایانه در بابِ حقدینداران  در صورتیکه. 2

د، دشواری ری روبرو مي كننافزون بر اینکه بابِ گفتگو با دیگران را مي بندند زمینة حیات اجتماعي متمدنانه را نیز با دشوا

گزینه ناسبِ مو فرصت های اساسي تلقي مي كند پرداختن به مسایل را برای كه قرائت های یکسویه و تمامیت خواهانه 

 نادیده مي انگارد.واجهه با چالش های جزم اندیشي را های منطقي برای م

 آن ظهوراتِ  و تجلیات با ،را تجربه نماییم دیني امرِ گوهربه جای اینکه ما  خشونت، با دیني امر میان نسبت تعیین در. 3

. كندنمي برقرار نسبتوامع ج جمله از و ها پدیده با مستقیم و بلاواسطه صورت به گاهيهیچدیني  امرِ گوهر روبرو هستیم،

 خود به ونگوناگ و متفاوت تجلیات مختلف زمانيمقاطع  و متفاوت اجتماعي بسترهای در دین كه است دلیل همین به

 تعیین در خصوصبه دیني، مرِا تجلیاتِ  و ظواهر كه دهدمي نشان امر این. شودمي آشکار متفاوت شکالاَدر  و گیردمي

از همین بابت  .دارد دیني امرِ های جنبه سایر از بیشتر مراتب به اهمیتِ خشونت، قبیل از اجتماعي های پدیده با آن نسبتِ

 نو از دوره هر در ز،نی خشونت با دین نسبت مختلف، تاریخي و اجتماعي بسترهای در دیني امر تجلیات تغییراتِ به توجه با

 . یابد مي سامان و شده بازنگری

 ماهیتِ  نةنشااینکه علیرغم  دیگر، دورة در آن نفي و دوره، یک در دیني های آموزهد با تأیی خشونت توجیه    

و ظهوراتِ  دیني امرِبر  هنگيفر و اجتماعي تاریخي، شرایط تغییرِاما مهمترین جنبه همانا تأثیرِ  ست،ا دیني امرِ پارادوكسیکال

 صورت به زماني دورةهر رد را دیني امرِ است بهتر دیني، امر با مطلق نسبتِ تعیین جای به اساس، این بر. متنوع آن مي باشد

 .منمایی تبیین خشونت با را آن نسبتِ و بگیریم نظر در ویژه و متفاوت

                                                           
1. cronotop  )پیوستار زماني – مکاني ( 
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در ، است دهگردی واقع مغفول و شده گرفته نادیده ادیان سیال ماهیتِخطر از آنجا ناشي مي شود كه در جوامع انساني   

را بوجود مي  "حقیقتِ برترِ من" توهمِ ،ن نوعي بازی زبانياصرار بر ابدی كرددین و  ازتنوع م های قرائتواقع نپذیرفتن 

وسعت بخشیده نیز را  اندیشي جزمتعمیق زمینة  ورا بیشتر نموده  میان پیروان ادیان در خواهانه تمامیت توقعاتِ  امر اینآورد. 

 تمامیت نگاه نپیروان ادیا كه است وضعي از ناشيهمه  شودمي مشاهده مختلف جوامع در اكنون كه خشونتياست. 

  .دارنداراده برای بستنِ عرصة بازی تمایز ها  و دیني های آموزه به خواهانه

 یبندصورت يفرهنگ ـيو اجتماع يخیتار طِید، و متناسب با شرانداشته باش الیس تِیماهادیان وقتي پذیرفته نمي شود كه    

ناشي از  يخواه تیتماماز همین رهگذر است كه . مي شود ریپذ امکان خشونت هیتوج گیرند،ب به خود های متفاوت

تصفیه های ایدئولوژیکي و فرقه ای نقش ایفا نموده در جهتِ  همواره برای درهم آمیزی دینداری و خشونتیگانه، خوانش 

 است. 

 لكُمدعي  اگر حتا دیني های آموزه. است آن های آموزه دیني، امرِ لایة ترینمهم. دارد مختلفي های لایه دیني امرِ .4

 آشکار ما بر را دیني امرِ ابعاد و چگونگي زیادی حدِ تا ونمایندگي مي كند  را آن از مهمي بخش نباشد، دیني امرِ حقیقتِ

 دیني های آموزه به مراجعه ها، راه بهترین از یکي اجتماعي، های پدیده با دیني ِامر نسبتِ تعیین برای بنابراین،. دمي نمای

 شد، شناسي دین مدعي تواننميلذا ، اندسامان یافته  دیني امرِ تبیین و توصیف برای حالت، هر در دیني، های آموزه. است

 .باشیم كرده مراجعه دین فهم اصلي منبع و مرجع عنوان به دین، آن تعالیم و ها آموزه بهمگر اینکه 

 ابعاد و جنبه ها دارای دیگر، اجتماعي رخدادِ هر مانندِ دیني های آموزه، ردپذی نمي صورت سادگي به اما ها آموزه فهم    

 از مجموعة مستلزم كه هایيروش دارد؛ نیاز خاصيتکنیک های  و ها متد به ابعاد، و هالایه این فهم. است متعدد

 تفسیری و هرمنوتیکال ماهیتِ ساده، بیان به دیني، های آموزه. است يانسان علوم قالبِ در روشمند تخصصي هایشآموز

از  معمولاً ، یکتا انگارقرائتِ در. نباشد پذیر امکان سادگي به نیز دیني های آموزه فهم كه شودمي باعث ویژگي این، دارد

 ها آموزه از خواهانهتمامیت خوانش و قرائت رواین از و شودميغفلت  دیني های آموزه تأویلي و هرمنوتیکال های جنبه

 بنابراین، و دارد خود با زیادی هایمحمل ،بنیادین آموزة مقام در دیني هایآموزه كه است حالي در این. گیردمي شکل

 گفتارِ سرنوشتِ  امروزه كه است مشکلي همان نکته این به توجهيبي. نیست پذیر امکان آن از واحدی خوانش و تفسیر

 امکان پذیرش مستلزم پیشاپیش دیني، های آموزه به آوردنروی. است انجامیده بحران گسترده بهدر كشور ها  دیني مسلط

 ویکتاانگار  هایخوانش میان كه است بنیادیني نکتة همان این و است دیني آموزة یک از متکثرهای  خوانش و ها قرائت

 .كندمي ایجاد فاصله( 181: 1380) شلایشرت، "كردن بیزاری مهارِ "برای  معاصرو عقلاني   هایخوانش و دین از سنتي

 زیاد پارادوكسیکال های آموزه ادیان، از بسیاری در. شود نمي دیده نیز دیني های آموزهسرشتِ  در انسجامیکدستي و . 5

 دیگر يبرخ و برجسته ها آموزه این از برخي آید،مي پیش كه تاریخي شرایطِ و ها فرصت تناوب به. ندبه چشم مي خور

پیروان آنها  فهم و درک ،طرح روایت های كلان و نگری جانبه همه بر ادیان تأكید رغم به واقع، در. شوند ميمغفول واقع 

 همواره، بشریو منافع علایق  از بابِ داشتنِپیروان . گیردنمي صورت دیني های آموزه ازفراگیر  و جامع صورت به گاههیچ

 و خوانش از نوعي گیریشکل در امر این و دهند مي اولویت و ارجحیت دیگر بخش بر را ها آموزه و تعلیمات از بخشي
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بنای  بر تا ندارد وجود نیز معیاری وملِاک  هیچ دیني، درون لحاظ به. دارد اساسي نقش دیني های آموزه از متفاوت تفسیرِ

 لزوماً  ادیان كهاین انتظار لحاظ، این از. كرد اثبات ها آموزه سایر بر را آموزهاز  مجموعه یک برتری و اصالت بتوان آن

برای . نیست ینانهواقعب انگیزانند،بر ها آن در را واحدی كردارهای و رفتار یا كنند هدایت واحدی مسیرِ در را خویش پیروان

تحول پذیری و نسبیتِ "و معطوفِ ویا زیباشناسانه، پبایستي  ،خواهانه تمامیتایستا و به جای  ادیان از توقع ،رفع این مشکل

 . باشد (176: 1385 ) ریسوني و باروت،"مصلحت

 قدیمي های خوانش بازخواني یا جدیدهای  خوانش و ها قرائت به شایدپیروان ادیان،  میانِ در خشونت، مهارِ برای .6

 از توقعات آوردنِپایین با توانمي را مشکل این اما باشد؛ ضرورتعرفاني یا فلسفي  هایخوانش قبیل از گریز،خشونت

به جای  باید نادیا پیروانِ كه است آن لحاظ این از اصلي مسئلة. كرد حل نیز آن با مرتبط هایخوانش و دیني های آموزه

 باشند. داشته دیني های آموزه از خویش تفسیری هایخوانش از نسبي توقعاتِ انتظارات مطلق گرایانه، 

پیروان ادیان به نیز  و كندمي تسهیل را متفاوت های گزینه طرح امکان همبا نیازهای زمان  توقعاتمتناسب نمودنِ        

، تا با گذار از توهم بگیرند فاصله(  30: 1380) كاستلز، "برساختن هویت برای یکسان سازی"تلاشِ  از كه دهدميمجال 

 دگراندیشيو (Gadamer, 2006: 305 ) "افق ها تركیبِ"( 28: 1387)یثربي، "نقد گذشته" برای را فرصتي "همه یا هیچ"

 .ندنمای مهیا

 نتیجه:   

 تیمشروعگاه  انی. ادیکسویه نیست خشونترابطه با در  انیاد كاركردِ بحثِ حاضر نشاندهندة این واقعیت است كه  

تسانخ و  ی دینيها ن و آموزهومت لیتحل یبرابهمین جهت توصیه مي شود كه اند. گاه منافي آنها بوده  وها  خشونت بخشِ

و استراتیژی تجربه های دیني  مناسباتِو از تحلیل  رفت ی مربوط به آنهاها نهیبه سراغ زمانه و زم ستیبا يمآنها با خشونت 

 غافل نشد.  های خشونت 

است، اما این مسئله نمایان شده  جوامع در ينید امرِبه گذشته در كسوتِ  بازگشتِ روایتِ وجودِ اینکه باخشونت با    

نادیده گرفته شوند.  ينیردیغ یها یدئولوژیاو  ، جنسیتييقومی، نژادسیاسي، ی هولناکِ ها خشونتموجب نمي شود كه 

سخن به  "ينیخشونت ناب د"و همچنان خشونت و دین از رابطة قطعي در قالبِ روایتِ كلان  توانيمنبه همین جهت 

 دییاگر تأ زین زیآمخشونت یها و مركب است. آموزه ياجتماع ،يانسان زیچهمه  يدر جهان اجتماعمیان آورد، زیرا 

 .شوند ينکنند، منسوخ م دایرشد پ یو بستر ابندین ياجتماع

. برخوردار استنیز  کیتیولوپجیو  يشناخت جامعهجنبه های از الهیاتي باشد، سراسر رابطة دین با خشونت قبل از اینکه    

 ياز عوامل داخل ةمجموع لمحصو ،گوناگون یدر كشورهابا رنگ و بوی دیني موجود  ياسیسهای خشونت بهمین جهت 

. مباشی تفاوت قائل يمذهب يبخش تیخشونت و مشروع ينید یها زهیانگ انیماین امر به ما مي آموزاند كه است.  يو خارج

 یبرا نیجستن به دتوسل ای ؟اند مؤثر بوده ينید یها ها، آموزه خشونت نیا در ظهورِ :همچنان تشخیص بدهیم كه

 تیمشروع نیز به خشونت و يبخش تیهم مشروع نید كاركردِ؛ تشخیصي كه نشان مي دهد ؟ه آنهاب يبخش تیمشروع

 بوده مي تواند. از آن  یيزدا
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 یایبندورتصبهمین جهت ، شونديم یبند از نو صورت يخیو تار ياجتماع همواره در بسترِ ينید یها آموزهاز نظرِ ما     

 . و تحلیل های مانرا در همین چارچوب در نظر مي گیریم مسئله را مهم مي شماریمای  يو اجتماع يخیتار
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